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و  خوش‌نـوا  بهـار  آهنگيـن  صـداي 
خوش‌خـرام مي‌آيـد. پرنـدگان بـا انـواع 
آوازهـا بـا بانگـي بلنـد مقـدم بهـار را 
بـا  شـاكر  انسـان  و  مي‌دارنـد  گرامـي 
خوانـدن دعـاي تحويل سـال »يا مقلب 
القلـوب و الأبصار« به خويشـتن خويش 
بـا تالش و كوششـي  و  بـاز مي‌گـردد 
وصف‌ناپذيـر بـه متحـول شـدن حـال خود 
سـپاس‌گزاري  بـه  را  خـداي  و  مي‌پـردازد 
مي‌نشـيند كـه بـه او عمـري داد تـا شـاهد 
احيـاي سـاليانة زمين باشـد و گـردش روزگار.

مرا هرگه بهار آيد به خاطر يادِ يار آيد
به خاطر يادِ يار آيد مرا هرگه بهار آيد

به حسرت يادم آمد نقش نوشين نگارينم
چمن چون از گل و نسرين پر از نقش و نگار آيد

مرا جان دگر بخشد دمِ باد سحرگاهي
كه از باد سحرگاهي نسيم زلف يار آيد

به بار آمد نهالان چمن، سرسبز شد گيتي
نهال آرزوي من الهي كي به بار آيد

دل چون غنچه پژمردة من وا نخواهد شد
اگر صد بار گل رويد و گر صد ره بهار آيد
خدايا شهريارا آن نغمة شيرين مكرّر كن

مرا هرگه بهار آيد به خاطر يادِ يار آيد
شهریار
امّـا ايـن نو شـدن‌ها و رويش‌ها تـا چه انـدازه به تفكّري 
تـازه در انسـان مي‌انجامـد و او را براي مقرّب شـدن آماده 
مي‌كنـد، سـؤالي اسـت كـه نمي‌تـوان آن را بـه راحتـي 
پاسـخ داد. انسـان موجـودي پيچيـده و از سـويي خالق 
اسـت. تكية انسـان بر نيمة پيچيدة وجـودش، او را از مرز 
انديشـه‌هاي جديـد دور مي‌كنـد و اگـر بـر نيمـة سـادة 
وجـود خـود تكيـه زند، نه‌تنهـا شـادباش از بهـار افزون‌تر 
مي‌شـود، بلكـه خُلق‌وخـو و تفكّـري خالق بـراي او بـه 
ارمغـان مي‌آورد كه پيامدش، زيسـتي سـالم اسـت و آزار 

نديدن سـايرين از حضورش در خانه، محل كار و اجتماع. 
امّـا تفكـر عميـق و خلاق بـدون سـاية تالش و همت و 
اسـتواري در طريقت صحيح و نوشـيدن پيام‌هاي جاودانه 

ميسر نيسـت. بنگريم:
رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد

وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيد
مكن ز غصّه شكايت كه در طريق ادب
به راحتي نرسيد آنكه زحمتي نكشيد

در موضوع علوم ورزشي و توسعة آن در جهان گسترده، 
بيـش از هـر چيـز اين تالش جامعـه جهاني بوده اسـت 
كـه امـروز ايـن علـم بـه جـدّ در خدمت بشـريت اسـت. 
از سـويي، گسـترة ورزش قهرمانـي خـود از يـك تالش 
بدنـي صـرف فراتـر رفتـه و به صفتي تبديل شـده اسـت 
كه سـاليانه ميلياردهـا دلار ارزش افزوده بـراي ميزبانان و 
برگزاركننـدگان آن بـه ارمغان مي‌آورد و از سـويي به يك 
ظرفيـت هنري و زيبايي‌شناسـي تبديل شـده اسـت كه 
اجـراي برخـي حـركات ورزشـي، اعجـاب جهانيـان را به 
دنبال دارد و جذّابيت آن از يك سرگرمي فراتر رفته است 
و در برخي مواقع )از جمله بازي‌هاي المپيك و مسـابقات 
جام‌هـاي جهاني و به‌ويژه جام جهانـي فوتبال( ميلياردها 
چشـم را بـه دنبـال خـود مي‌كشـاند و صحنه‌هايي خلق 
مي‌شـود كه گاهي بيشـتر از آثار تحسـين‌برانگيز هنري، 
انسـان را بـه خـود جلـب مي‌كنـد و در اين مسـير، زن و 
مـرد و پيـر و جـوان و سـاير اقشـار جوامـع بـدان جـذب 
مي‌شـوند و شـكوه و عظمـت اجـراي برگـزاري موفـق 
ورزش‌هـا را نشـانه‌اي از خلاقيـت و هنردوسـتي ملـت 
خـود مي‌شـمارند و سـعي مي‌كننـد آن‌هـا را در منظـر و 
مـرآي ديگـر مردمـان جهـان قـرار دهند. جلـب و جذب 
ميليون‌ها جهانگـرد، فضاي صحنه‌هاي ورزشـي را از هنر 
آميختـه بـا زيبايي بـه يـك كارگاه اقتصادي نيـز تبديل 
كرده اسـت كه ميزبانان مسابقات ورزشـي از آن استقبال 
مي‌كنند و آن را اندوخته‌اي مطمئن و سـالم از درآمدهاي 
سرشـار اقتصـادي به شـمار مي‌آورند. اين همـه بهره‌وري 
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جز در سـاية تلاش، همت، برنامه‌ريزي، هوشـمندي و خلاقيت 
در جلـب افـكار جهانيـان و معرّفـي فرهنـگ خـود و كمك به 
سالم‌سـازي محيـط اجتماعـي در درجـة اول در كشـورهاي 
ميزبـان و در درجـة دوم در سـاير كشـورها ميسـر نشـده و 
نخواهـد شـد. از ايـن‌رو، جوامـع علاقه‌منـد به رشـد و توسـعة 
پايـدار بـراي تـداوم حضور مؤثر خـود در صحنه‌هـاي جهاني و 
تبـادل اطلاعـات علمـي و فرهنگي از ابزار شايسـتة ورزشـي به 
خوبـي بهره‌برداري مي‌كنند و رشـد متوازن را بـراي همگان به 

مي‌آورند. ارمغـان 
بـه نظر مي‌رسـد در ميـان همة عواملـي كه مي‌توانـد جوامع 
گوناگـون و فرهنگ‌هـاي متفـاوت و گاه متضـاد را در كنـار هم 
قرار دهد، ورزش و مسـابقات ورزشـي نقشي منحصربه‌فرد پيدا 
كـرده اسـت. در ايـن بُعد زيبـاي فرهنـگ )ورزش( صحنه‌هاي 
شكسـت و پيـروزي هـر دو محصول تلاش‌اند. اصل بر رسـيدن 
بـه قله‌هـاي رفيـع آدميت و انسـاني اسـت و البتـه، گاه در اين 
نبردهـا يكـي برنـده مي‌شـود و يكـي بازنـده. امّـا آن پيـروزي 
بـه كِبـر و غـرور نمي‌انجامـد و آن شكسـت بـه نااميـدي ختم 
نمي‌شـود. پيـروز و ناپيـروز هـردو براي رسـيدن بـه قله تلاش 
مي‌كننـد و البتـه در اوج، فقط و فقط از نظر تكنيك و تاكتيك 
يكي برتر مي‌شـود، ولي هر دو سـوي اين نبرد دوست‌داشـتني 

سـخت تالش كرده‌اند و بـه كار عميـق پرداخته‌اند.
بررسـي سـير تطوّر حيات انسـان نشـان مي‌دهـد كار عميق 
بيـش از پيـش در همـة زمينه‌هـا )به‌ويـژه رؤياهـاي فرهنگي( 
از فعاليت‌هـاي  ايـن‌رو در بسـياري  از  كميـاب شـده اسـت. 
ورزشـي، روحيـة ورزشـي و انديشـه‌هاي نـاب انسـاني كمرنگ 
شـده اسـت. از اين‌رو بايد به سرچشـمه‌ها بازگشت و با تكيه بر 
كار عميـق و پويانـگاري، انگيزه‌ها را به سـوي هدف‌هـاي والاي 
انسـاني هدايـت كـرد. بـدون ترديد، يكـي از اين سرچشـمه‌ها 
درون مـدارس اسـت كه جامعـه‌اي هدايت‌پذيـر در آن به درس 
و تعليـم و تهذيب مشـغول اسـت. ايـن مركز، بهتريـن مكان و 
شايسـته‌ترين نهادي اسـت كه مي‌تـوان به ياري آن شـتافت و 
دانش‌آمـوزان را بـا ابزارهـاي لازم )به‌ويـژه فعاليت‌هاي ورزشـي 
هدفمنـد و ارزشـي( از پيام‌هـاي كم‌عمـق و سـطحي بـودن 
بـه سـوي انديشـه‌هاي عميـق و اسـتدلالي و در عيـن حـال 

حيات‌بخـش رهنمون شـد.
فعاليت‌هـاي ورزشـي درون‌مدرسـه‌اي رشـته‌اي اسـت كه 
اگـر بـا ديگـر ابزارهـاي آموزشـي و پرورشـي درون مدرسـه 
هماهنـگ شـود، محيطي بانشـاط خلق مي‌كند كـه كودكان 
و نوجوانـان بـا بهره‌گيـري از معلمـان بامعرفـت و آشـنا بـه 
اصـول و روابـط انسـاني، مهارت‌هـاي زندگي را كه سـرلوحة 
آن خدمـت بـه همنـوع بـدون چشمداشـتي اسـت، تقويـت 
مي‌كنـد. محيط‌هاي ورزشـي با برانگيختـن درون فرد، برون 
فـرد را بـا پيرامون خـود سـازگار مي‌كند و روحيـة پيروي از 
قوانيـن و مقـررات اجتماعـي و متابعـت از ضوابـط اخلاقـي 
را بـه منصـة ظهـور مي‌رسـاند. دادوسـتد در آموزش‌هـاي 
ورزشـي، گـوش فـرا دادن بـه راهبردهـاي مربي براي پشـت 
سـر گذاشـتن موانـع و غلبـه بـر حريفـان، هماهنـگ شـدن 
افـراد فعـال و شـركت‌كنندگان در رقابت‌هـاي ورزشـي بـا 

قوانيـن و مقررات سـاده و دقيـق و رقابت‌ها و گـردن نهادن 
بـه اوامر و نواحي قاضيان مسـابقات )داوران(، جريمه شـدن 
در صـورت خطاهـاي غيرفنـي، همگـي با خـود درس‌هايي 
دارنـد كـه دانش‌آمـوز را بـه يـك آتيـة بهتـر در زندگـي و 
سـازگار شـدن هرچـه سـريع‌تر و بهتر بـا مسـائل اجتماعي 
مي‌كشـاند. ايـن نوع آموزش‌هاي غيرمسـتقيم ولـي پايدار و 
مؤثـر در زندگـي دانش‌آمـوزان، چه بسـا به محيـط خانواده 
و سـاير محيط‌هـاي كوچـك اجتماعـي نيز تسـرّي يابد كه 
توسـعة پايدار و خالق مهارت‌هاي سـالم زندگي را تضمين 

مي‌كنـد.
از ايـن‌رو، هـر نـوع سـرمايه‌گذاري مادي و معنـوي در بخش 
ورزش كلان كشـور و به‌ويـژه در بخـش ورزش دانش‌آمـوزي، 
ضامن بقاي وابسـتگي‌هاي اخلاقي و معنـوي به مباني زندگي 
اسـت. در ورزش و آموزه‌هاي غيرمسـتقيم ولي اميدبخش آن، 
دانش‌آمـوز يـاد مي‌گيـرد كـه مسـئول همـة اعمـال او، خـود 
اوسـت و بايد جريمة توجه نكردن آن را سـريع بپردازد. )براي 
مثال، محروم شـدن از شـركت در رقابت‌هاي سـالم ورزشـي(. 
نهادينـه شـدن اين اصـول در زندگي فـردي و اجتماعي، بقاي 
انسـاني اسـت نيك‌انديش كه تنها به خير و مصلحت خويش 
نمي‌انديشـد، بلكـه موفقيـت را در همه‌گيـر شـدن اصـول و 
رعايـت آن‌هـا و تعميـم و گسـترش و پاي‌بنـدي كل اجتمـاع 
مي‌دانـد. او در ورزش مي‌آمـوزد اگـر خلاقيـت و توانايي‌هـاي 
شـخصي خـود را در اختيـار تيم قـرار دهد، توجـه و احترام به 
شـخصيت او مضاعف مي‌شـود؛ نكته‌اي كه در روابط اجتماعي 

نيز كاربـرد دارد.
تو نيكي مي‌كن و در دجله انداز

كه ايزد در بيابانت دهد باز
ورزش دانش‌آموزي اگر رونق گيرد:

é بهداشـت فـردي و سـالم شـدن جامعـه توسـعه ميي‌ابـد، 

تقاضـاي فعـال بودن بدنـي در خانـواده نيز افزايـش ميي‌ابد و 
هزينه‌هـاي درمانـي به‌صرفـه مي‌شـود.

é قهرمانان ورزشـي واجد شـرايط اخلاقي پرچمدار كشـور در 
مياديـن فرهنگي جامع مي‌شـوند و نماينده‌اي شايسـته براي 
بـه احتـرام واداشـتن سـايرين بـه پرچـم، سـرود و نام كشـور 

خواهند شـد.
é الگـوي صحيـح روابط بين‌فـردي و جمعي بـه تدريج زمينة 
رشـد ميي‌ابـد و الگوهاي ناصـواب ابتدا به سسـتي و در نهايت 

بـه انـزوا مي‌روند.
é ردوبـدل شـدن پيام‌هاي شـادي‌بخش تـوأم با محبـت ابتدا 
در سرسـراي مـدارس و آن‌گاه در ورزشـگاه‌ها و در نهايـت در 

جامعـة عـاري از پوچي گسـترش ميي‌ابد.
é انتظـار مـي‌رود رفتارهاي مبتذل و ناهنجار بهتر از فيلترهاي 
صافـي عبـور كنـد و در نهايت زيبايي رفتار به جـز در مدارس، 

بـه صحن اجتماع سـرايت مي‌كند.
é و در يـك كلام، ورزش دانش‌آمـوزي زيربناسـت و اگـر ايـن 
زيرسـاخت رشـد و نموّ يابد، رشد و شـكوفايي انسان مسئول، 

بهتـر فراهم مي‌شـود.
با اميد به تحقق اين زيربنا
سردبير
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